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دیوان نمایش

۸۰ سالگي جواد مجابي 
در گالري ثالث

شــایلان عشــایری: جمعه، نوزدهم مهر ۱۳۹۸،  �
جشــن تولد ۸۰ ســالگي آقاي جواد مجابي با حضور 
هنرمندان و دوستان و دوســتدارانش در گالري ثالث 

برگزار شد.
جواد مجابي سال ۱۳۴۷، زماني که در دادگستري 
مشغول به کار بود، به پیشــنهاد «اردشیر محصص» 
وارد حرفــه روزنامه نگاري شــد. به ملاقات ســردبیر 
روزنامه اطلاعات رفت و حدود ۱۰ ســال در این حرفه 
کار کرد تا اینکه ســال ۱۳۵۸ با دیگر روزنامه نگاران با 
مشکلاتي روبه رو شــد و دیگر اجازه فعالیت نداشت؛ 
ولــي هیچ گاه رابطه اش با روزنامه نگاري قطع نشــد. 
با نظمي که در کار روزنامه نگاري داشــت، یاد گرفته 
بود کــه مي تواند در خانــه هم کار کنــد. نتیجه این 
سال هاي نشستن و نوشــتن، آثاري شامل شعر، طنز، 
رمان، داســتان کــودک، پژوهــش، داســتان کوتاه و 
سفرنامه است. البته او افزون بر مواردي که اشاره شد، 
فیلم نامه  و نمایش نامه نیز نوشته است. با بیش از یک 
دهه سابقه فعالیت رسانه اي مي توان به دبیري گروه 
فرهنگــي روزنامه اطلاعات و ســردبیري مجله هایي 

مانند «تکاپو» و «دنیاي سخن» اشاره کرد.
در جشن زادروز ۸۰سالگي او کوروش شیشه گران، 
ســید علي صالحــي، محمــد حســیني، محمدعلي 
جعفریــه، حســین محجوبــي، کامبیــز درم بخش و 
محمــود دولت آبادي کــه حالا جزئــي از خانواده او 
هستند، درباره فعالیت هاي او در عرصه هاي مختلف 
شــعر، داستان نویســي، تحقیق و پژوهش فرهنگي، 
نقاشــي، طنزپردازي و رفاقت شان جملاتي صمیمانه 
گفتند، عکس گرفتند و از گذشــته ها یاد کردند. آقاي 
مجابي را از «دنیاي سخن» مي شناسم؛ چراکه مادرم 
دوســتدار و تحصیل کرده رشته ادبیات فارسي است و 
آرشیوي از مجله هایي مانند «دنیاي سخن»، «آدینه»، 
«امید ایران» و... گرد آورده اســت. «دنیاي ســخن» از 
سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۰ به صورت ماهنامه یا دوماهنامه 
منتشــر مي شــد. روز جمعه پیش از رفتــن به گالري 
ثالث به گنجینــه مادرم ســري زدم و در مجلات، به 
دنبال نوشــته هاي آقاي مجابي آنها را مروري کردم... 
شعرهایي مثل «شانه به سر» که براي پوپک دخترشان 
سروده بودند، داســتان هاي کوتاه، داستان «زیگورات 
واژگون» یــا «گفت وگوها»، «گفت وشــنودي با احمد 
شاملو»... . شماره مخصوص «دنیاي سخن»، شماره 
۲۵، اســفند ۱۳۶۷، با ســردبیري آقاي جواد مجابي. 
این مجله همســن من، البته چند مــاه جوان تر از من 
اســت. باز کردم و شروع کردم به نگاه انداختن. ستون 
اول فهرســت (شاد زي) سرمقاله، روبه روي آن جواد 
مجابي. پس این یادداشــتي از ســردبیر است. شروع 
کردم به خواندن... . این جور مي گذشت که با توجه به 
تاریخ، نزدیکي به بهار و مسائل روز مملکتي مجابي از 

طراح درخواست یک طرح جلد شاد کرده بود.
طراح دســت و دلي براي شاد کشــیدن نداشــت، 
عناصري مکرر و خســته کننده پیشــنهاد داد و با هم 

گفت وگویي را آغاز کردند.
مجابي به شــادي، جواني و سازندگي اعتقاد دارد 
و آن را بــه پویایــي حیات، بالندگي یک ملت و رشــد 
نیروهاي آن معنا مي کنــد. بمباران ها و مصیبت هاي 
وارد شده به مردم آن روزگار در کنار تمام تلاش جامعه 
براي ســازندگي و حرکت دوبــاره در جریان زندگي را 
توصیف مي کند. خاطره اي براي طراح تعریف مي کند 
و به او مي گوید: «مشــکلات فــردي و اجتماعي براي 
همه وجــود دارد. آدم فرزانه باید از روزگارش فاصله 
بگیرد و دورتر را نگاه کند، عمق را. بیشــتر از آنکه به 
فکر خودش باشــد، به شــهرش، ملتــش و جامعه 
بشــري فکر کند، غصه خوردن که هنر نیست». طراح 
با مطرح کردن مسائل جنگ، گراني، قاچاق، بي کاري، 
زندانیان سیاســي و مهاجرت... با شادبودن و شادي و 
طرح شــاد جلد در تضاد بود و در نهایت تزریق به زور 
شادي را دهن کجي به غصه و بدبختي مردم مي دید. 
اجازه مرخصي گرفت. «شادي وجود دارد طراح عزیز! 
فقط تو باید آن را نشان دهي، ببیني و رد آن را بگیري. 
شادي ایمان سوزاني است به قابلیت هاي نامکشوف 
بشــر». در این میان طراح جیم شــد و مجابي او را به 
کســي که تخیلش از کار افتاده و آرزویي شــاد براي 

خود، فرزندان و وطنش ندارد، تشبیه مي کند.
«بــدون روي جلد شــاد هم مي تــوان یک مجله 
روشنِ امیدبخش داد. پیام این همه هنرمند و نویسنده 
و شاعر را به مردم ایران رساند که ما تولیدکنندگان آثار 
هنري و ذوقي به شــما سلام مي کنیم. ما نه رویاروي 
شــما که از خود شــما هســتیم. بافت در نســج این 
یکپارچگي عظیم شــکوهمند مثل شاخه هایي از یک 
جنگل که به جنگل درود مي فرستد. خوشا که صداي 
ما به گوش شما مي رســد که حتي اگر نمي توانستیم 
ســخن بگوییم هم باکي نبود. حتي ســکوت ما هم، 
پیام آور است، پیام جنبشي که طبیعت دگرگون شونده 
آن را بازتاب مي دهد». این شد طرح سرمقاله و آن شد 

طرح روي جلد. طرح جلد از علیرضا اسپهبد است.
«شاد زي» تبدیل به موضوع داغي براي همه شده 
بود؛ چراکه دوران سختي براي همه بود. شرایطي که 
در ســال هاي دهه ۶۰ تجربه شد... جنگ هشت ساله، 
خرابي ها، بینوایي ها، مشکلات دوران سازندگي و تمام 
تحولاتي که کشــور پشت سر گذاشــت، منجر به بروز 
تغییراتي در زندگي اجتماعي، فرهنگي و سیاسي مردم 
شده بود و البته که تغییرات این سال ها تا به حال ادامه 
داشــته است. در آن نوشــته تلاش مجابي را براي 
ترغیــب طراح براي امید داشــتن و نیروآفریني در 
او را خواندم. مي توانستم خودم را جاي آن طراح 

سیاست زده و غمگین ببینم.
ادامه در صفحه ۱۴

گالرى گردى

سال هفدهم    شماره 3549 هنردوشنبه   22 مهر 1398

البرز کاظمی عکاس و تصویربردار در نمایشگاه تازه  خود 
که ۱۹ مهر افتتاح شده و تا ۲۶ مهر در گالری دستان (اتاق 
برق) ادامه دارد، در حوالی مرگ پرســه زده است. او با 
دستمایه قراردادن واپسین روزهای زندگی پدربزرگش و 
همین طور روزهای پایانی حضور داعش در موصل عراق، 
به مواجهه ای تازه با مسئله مرگ پرداخته است. دستان 
نمایش البرز کاظمی با عنــوان «مواجهه/ مواجهه» در 

فضای سابق اتاق برق را اعلام می کند. 
البرز کاظمی، دانش آموخته  نقاشی از هنرستان هنرهای 
زیبای تهران اســت. علاقه  او پــس از فارغ التحصیلی 
بیشــتر در حوزه  عکاسی و ســینما بوده و آثارش بیشتر 
بر پایه  عکاسی و ویدئو هســتند. این سومین نمایشگاه 
البرز کاظمی در دســتان اســت. آثار او پیش از این در 
نمایشــگاهی انفرادی در گالری شــماره  ۶، نمایشگاهی 
انفرادی در زیرزمین دستان («تن عکس»، ۱۳۹۷)، یک 
پــروژه  در اتاق برق («تکه های تن»، پــروژه  ۱۰ از ۵۰) و 

چندین نمایشگاه گروهی به  نمایش درآمده اند.
در نمایشگاه فعلی، هنرمند با ارائه  مجموعه ای از تصاویر، 
مخاطب را در مقابل چنــد دوگانه  مختلف قرار می دهد. 
بخشــی از تصاویر مربوط به ویدئوهایی اســت که او در 
دو سال گذشــته در موصل (عراق) و در زمان پاک سازی 
مناطق مختلف از سربازان داعش ضبط کرده است. این 
ویدئوها فضاهایــی آخرالزمانی را نمایش می دهند که با 
وجود ســکوت مستتر در آنها، نشــان از موقعیت جنگ، 
ویرانی و بی ثباتی دارد. ایــن تصاویر که به قول هنرمند 
در «حوالی» جنگ قــرار دارند، در کنار تصاویر دیگری از 
محیــط داخلی و دوره  پایانی زندگــی پدربزرگ هنرمند، 
به  نمایش درآمده انــد. در مجموعــه  دوم، مخاطب با 
نشانه های مستقیم مرگ روبه رو نمی شود، بلکه با جزئیاتی 
با اطلاعات کم، اما با اشاره های عمقی، مواجه است. در 
مواجهه با هر دو این مجموعه ها، به شکلی نزدیک و حتی 
صمیمی، با جریان های حول یک اتفاق مواجه می شویم. 
لحن دیدن و نگاه به سوژه، مســئله ای جمعی را تبدیل 
به موضوعی فردی می کند و برعکس، سوژه ای شخصی 
را در دیــد جمعی قــرار می دهد. در عین حــال، حضور 
عنصر دوربین و مواجهه ســوژه ها با آن، لایه ای دیگر به 
مشاهدات هنرمند و مخاطب می افزاید. شما را دعوت به 

خواندن این گفت وگو می کنم.

  نام نمایشگاه شــما «مواجهه/ مواجهه» است؛  �
درباره ایده کلی نمایشگاه توضیح دهید.

ایــن نمایشــگاه ترکیبــی از دو مجموعه اســت که 
هرکــدام نوعی مواجهه اند؛ یکی مجموعه مواجهه من 
در پنج ماه آخر پیش از مرگ پدربزرگم اســت. نه اینکه 
از موضوع مرگ او عکاســی کرده باشم، اما تلاش کردم 
حال و هوای روزهای آخر را به تصویر بکشــم. مجموعه 
دوم ویدئوهایی است از دوران حضورم در موصل عراق 
از جنایت بشــری کــه وجهه اجتماعی بیشــتری دارد. 
در حالی که مواجهه نخســت کاملا فردی است، این دو 
مجموعه را کنار هم گذاشتم که یکی  indoor و دیگری 

outdoor است.
 چه شــد که ایــن دو مواجهــه را در قالب یک  �

نمایشگاه، با مخاطبتان به اشتراک گذاشتید؟
ترجیحم این اســت که از منظر فرمالیســتی به این 
ســؤال پاســخ دهم. گاهی یک مجموعه مشخص در 
کنــار خود ویدئو و اینستالیشــن دارد، ولی من دوســت 
داشــتم دو مجموعه از دو مدیای متفــاوت را کنار هم 
بگــذارم. البته این دو می تواننــد از نظر مفهومی با هم 
اشــتراکاتی داشته باشند. وقتی دو مجموعه را در قالب 
یک نمایشگاه عرضه کنیم، در این بین پاساژی به وجود 
می آیــد. عکس ها آرام ترند و رنگ های ســردی دارند و 
بعد هم ویدئوهایی از جنگ دیده می شوند. می خواستم 
ببینم آیا از چشــم مخاطب این دو مجموعه می توانند 
با هم ارتباط برقرار کنند یا نه. چالشــی هم برای خودم 
بود که ســعی کنم با یک چیدمــان، این دو مجموعه را 
مثل تکه های یک پازل به هم بچسبانم و در نهایت یک 

اینستالیشن داشته باشم.

 فارغ از قرابت فرمال، کانســپت هر دو مجموعه  �
هم قرابت تماتیک دارند. قرابتی که شاید بتوان آن را 
پرسه در حوالی مرگ تعبیر کرد؛ پرسه در حوالی مرگ 
پدربزرگ که فردی نزدیک اســت و پرسه در حوالی 
مرگ شماران انسانی که با جنگ مواجه اند و هر لحظه 
ممکن است جان خود را از دســت دهند؛ اما آنچه 
که به چشــم می آید، این است که مرگ پدربزرگ در 
قالب ســکون (عکس) و مرگ مردمان جنگ دیده در 
قالب حرکت (ویدئو) به نمایش درآمده است. درباره 
این دوگانه توضیح دهید و ســپس از تجربه  خود در 

پرسه ای که حوالی مرگ داشتید بگویید.
چون آن زمان فیلم بردار تلویزیون آرسی ان بودم و بر 
اســاس مأموریتم به موصل رفته بودم، هم فیلم گرفتم 
و هم عکس؛ اما ویدئوها به  مراتب بیشتر بودند. اتفاقی 
که افتاد این بود که مثلا در امتداد تصویر، ســربازی کنار 

صلیب در شهر کاراکش است که بار معنایی آن را تغییر 
می داد. می توانســت یک عکس باشد؛ اما وقتی تصویر 
حرکت می کند، همه چیز متفاوت می شود و حس و حال 
آن لحظه بهتر منتقل می شــود. درباره مجموعه مرگ 
پدربــزرگ نیز باید بگویم که ســکون در آن روزها جاری 
بود و نمی شد از آن وضعیت چیزی جز سکون نمایش 
داد. در موصــل همــه چیــز در تلاطم بــود و خیلی از 
مــردم پذیرای مــرگ نبودند؛ در حالی کــه پدربزرگ من 
عمــر خودش را کرده بود و پذیرای مرگ بود. در موصل 
استرســی که بین مردم بود با ویدئو بهتر می توانســت 
بازنمایانده شود. عکس هم گرفتم؛ اما عکس ها قدرت 

فیلم ها را ندارند.
ویدئویی هســت کــه از تونل داعش گــذر می کند 
و عکــس نمی توانســت عمــق و تاریکــی آن تونل و 
حال و هــوای آن را بازتاب دهد. مجموعه موصل ســال 

۲۰۱۶ تصویربــرداری شــد و مجموعه مــرگ پدربزرگ 
چندماه قبل تــر از آن. اما با هیچ کدام از این مجموعه ها 
در لحظه ثبت نمی دانســتم که قرار اســت چه کار کنم 
و بعدها ایده هــا را پیدا کــردم و دو مجموعه کنار هم 
نشســتند. لحظات عکاســی از مجموعه مرگ پدربزرگ 
حتی نمی دانســتم که دارم از روزهای واپســین زندگی 
پدربزرگــم عکاســی می کنم و بعدا ایــن عکس ها یک 
مجموعه شدند. از هر ســری عکس و تصویر انگار باید 
زمان بگــذرد تا بتوان هویت آنها را بازشناســایی کرد و 
متوجه شــد که در نهایت چــه مجموعه تصویری ثبت 

شده است.
 عکس ها آنالوگ هستند و بدون ادیت فتوشاپی.  �

علت استفاده از این متریال چه بود؟
من همیشه آنالوگ عکاسی می کنم، چون این جوری 
پروســه عکاسی برایم جذاب تر می شــود. اینکه عکس 
را می گیــری ولی نمی توانــی آن را ببینی و مدتی طول 
می کشــد تا ظاهــر شــود و در این مــدت حتی ممکن 
اســت بعضی عکس  هایتان را کلا فراموش کنید، باعث 
می شــود به عکس ها فکر کنید و با وقفه ای که تا ظهور 
پیش می آید، تطور ذهنیت خودتــان را درک می کنید و 
ایده های جدید به ذهنتان می رسد. در عکاسی دیجیتال 
وقتــی که عکس ها همان لحظه دیده می شــوند، انگار 
پروسه درگیری من با تصویر تمام می شود اما در آنالوگ 
برعکس این اتفاق می افتد. عکاسی آنالوگ فرصتی برای 

اندیشه بیشتر عکاس است.
 تجربه مدتی زندگی در حوالی جنگ و مشــاهده   �

آنچه در آن حوالی می گذرد، برای شما چگونه بود؟
وقتی در آن موقعیت هســتید، چندان متوجه عمق 
فاجعــه ای کــه در حال رخ دادن اســت، نمی شــوید و 
روی دور تنــد فقط کارتان را انجام می دهید. بیشــترین 
فکرها و حس ها بعد از این ســفر جاری شدند. وقتی به 
تهران رســیدم تازه کابوس جنگ برایم شــروع شد. تازه 
احساساتم متبلور شدند. استرس و ترس ممکن است آن 
لحظه ســراغت بیاید ولی خیلی فکر مشغول نمی شود 

و بعد از دورشدن از فضا تازه می شود آن را درک کرد.
 چه فکرها و حس هایی پس از بازگشت از جنگ  �

برایتان به وجود آمد؟
یکی ایــن بود که احســاس می کردم یــک گزارش 
تصویری توان نشان دادن آن همه سیاهی را ندارد. الان 
هم فکر نمی کنم در بازتاب آن موفق بوده ام اما تلاشی 

بوده برای ساختن فضایی از آن همه مهابت.
 کارکردن روی این دو پروژه بر خود شما به عنوان  �

ناظر این دو ماجرا، چه اثری گذاشت؟
نمی توانم دربــاره مجموعه مرگ پدربزرگ بگویم از 
آغاز اساسا مجموعه بوده که بتوانم تبیین کنم چه اثری 
بر من داشــته اما درباره موصل چــون در تلویزیون و با 
تصویر رسانه ها نمی توان به عمق ماجرا پی برد اما ما از 
دور خیلی راحت درباره جنگ و صلح و... نظر می دهیم؛ 
در حالی که واقعیت اساسا آدم را لال می کند. گاهی ابزار 
برای بازنمایی فاجعه پیدا نمی کنیم و برای همین سراغ 
مدیوم های هنــری می رویم اما نهایتا آنهــا هم در این 

بازنمایی شکست می خورند.
 با توجه به تعبیر ســوزان سانتاگ از ثبت بصری  �

بحران که مــا را صرفا ناظر رنج دیگــران می داند و 
بیگانه با عمق رنج آنها و با توجه به اینکه شــما هم 
در بحرانی مثل حمله داعش به موصل حاضر بودید 
و تصویر گرفتید، چقدر مدیوم تصویر را گویای آنچه 

به راستی در جنگ می گذرد می دانید؟
خیلی چیزها تأثیر دارد. صدا تأثیر دارد. بو تأثیر دارد. 
حتی موقعیت فیزیکی شــما در آن لحظه بر درکتان از 
آن اثر می گذارد. ثبت تصویری شاید ۱۰درصد از فاجعه 
را بازنمایی کند. حتما بایــد با حواس پنج گانه ات در آن 
شــرایط باشید تا آن رنج را حس کنید و تصویر که صرفا 
می تواند یک یا دو حــس را درگیر کند، برای درک عمق 
فاجعه کافی نیست. در نمایشگاه ویدئویی در کنج دیوار 
با ویدئو پروژکتور پخش می شــود. من این کار را کردم تا 
شــما سرتان را حین بازدید از نمایشگاه بچرخانید، چون 
وقتی در محیط جنگ هســتید مدام در حال چک کردن 
اطرافتان هستید. یا تماشای ویدئویی که با یک ال سی دی 
پشت ویترین بیرون قرار دارد، نیازمند قوزکردن است که 
فضایی شــبیه تجربه آدم در همان موقعیت را که مدام 

باید از خطر خمپاره و... قوز کند، بازسازی می کند.

چند ســال پیش ضبط ویدئویــي نمایش «رقــص روي لیوان ها» کار 
امیررضا کوهستاني را دیدم. کنجکاو کارهایش شدم و اولین کار کوهستاني 
روي صحنــه را در تهران، خانه هنرمنــدان دیدم، «هفده دي کجا بودي». 
بهار امســال هم با دیدن نمایش «سالگشتگي»، کوهستاني برایم جایگاه 
ویــژه اي پیدا کرد. مي دانســتم که در آلمان چند بــار نمایش نامه هایي بر 
صحنه برده و با «کامراشــپیل» مونیخ همکاري دارد. از وقتي که شــنیدم 
قرار اســت «فیلوکتت» هینــر مولر، نمایش نامه اي دربــاره کماندار بزرگ 
یوناني را در برلین اجرا کند، منتظر اجراي نمایش نامه بودم و شب افتتاح 
آن در پنجم اکتبر را از دست ندادم. در یکي از سالن هاي معروف و قدیمي 

تئاتر در برلین، دویچس تئاتر. 
نمایش نامــه مولر براســاس تراژدي کلاســیك یوناني اســت، درباره 
فیلوکتت که در نبرد با ارتش تروا دچار مارگزیدگي شد. بوي تعفن زخمش 
و گریه هاي تحمل ناپذیرش باعث شــد او را در جزیره متروک لمنوس تنها 
رها کرده و پشــت سر بگذارند. ۱۰ سال گذشــته است. ادیسه ئوس اکنون 
بــه فیلوکتت، کمانــش و قدرتش براي مقابله با تــروا احتیاج دارد و این 
آغاز نمایش اســت. ادیســه ئوس براي بازگرداندن فیلوکتت تنها نیست. 
او نئوپتولموس، پســر آشــیل را نیز به همراه دارد. نئوپتولموس خود دل 
خوشي از ادیســه ئوس ندارد، اما اکنون هدف مشــترک بزرگي با او دارد. 
هدف بزرگي که باعث مي شــود از مشــکلات شــخصي اش چشم پوشي 

کند، همراه ادیســه ئوس، به امید برگرداندن فیلوکتت و نجات تروا، راهي 
لمنوس شود. 

در میــان صحنه، مربع بزرگي را مي بینیم پوشیده شــده از برگ. طراح 
صحنه هم یك ایراني اســت، میترا نجم آبادي و موســیقي هم محصول 
یك هم وطن، بامداد افشار. ادیسه ئوس و نئوپتولموس هر دو لباس استتار 
نظامي به تن دارند. نئوپتولموس با دستگاه کوچکي برگ ها را کنار مي زند. 
صفحــه بزرگ فلزي را کف زمین مي بینیم کــه مانند دیواري به طرف بالا 
کشــیده مي شود. چند صفحه مشــبک فلزي کف زمین به چشم مي آیند. 
در زیرزمین صحنــه دیگري وجود دارد که در طول نمایش با دوربین هاي 
متحرک، ما هم وقایع زیرزمین را دنبال مي کنیم. اســتفاده از دو صحنه در 
این نمایش و بازي هوشــمندانه دوربین ها قطعا یکي از نقاط قوت این کار 
اســت. دوربین ها گاه بر بازیگران بر روي صحنه اصلي متمرکز مي شوند و 

گاه بــه زیرزمین مي روند و وقایع روي صفحه فلزي دیوارمانند به نمایش  
درمي آیند. این نمایش تنها سه بازیگر دارد. ادگار اکرت نقش فیلوکتت را 
بازي مي کند. در ابتداي نمایش او در صحنه پاییني اســت. ابتدا فیلمي از 
زخم روي پایش نشان داده مي شود و سپس خودش یکي از صفحه هاي 
مشــبک روي زمیــن را کنار مي زند و به صحنه اصلي پــا مي گذارد. دیدن 
زخم پاي فیلوکتت، دانســتن آنکه این قهرمان، تنها گذاشته شده و سپس 
دیدن چهره غم انگیزش، باعث ایجاد احســاس همدلي تماشاگر مي شود. 
یورگ پوز، در نقش ادیسه ئوس، با لحن سرد و خشکش، با هر کلمه اي که 
شمرده شمرده ادا مي کند، تماشاچي را از خود دورتر و هر لحظه منزجرتر 
مي کند. او هدفش را به خوبي مي شناســد و براي رســیدن به هدفش از 
هیچ دروغ، قتل و فاجعه اي نمي هراسد؛ اما نئوپتولموس با بازي نیکلاس 
وتزل، در پایان نمایش به غم انگیزترین شخصیت تبدیل مي شود. او از ابتدا 
با تزویر ادیســه ئوس راضي به همراهي با او شد. ادیسه ئوس مي دانست 
که او «استعدادي در دزدي و دروغ»* ندارد اما او را آن طور فریفته بود که 
«شیرین است پیروزي! براي همین فقط یک روز بیشتر نیاز نداري! سیاه کن 
زبانت را، بعد با همان فضیلتي که مي خواهي، تا هر زمان که مي خواهي، 

زمانت را بگذران»*. 
اکنون نئوپتولموس بیش از پیش مستأصل و پشیمان شده است. اشک 
مي ریزد و با التماس مي خواهد کمان دزدیده شده را به فیلوکتت بازگرداند. 
دیر شــده، فاجعه اتفاق مي افتد. تأثیرگذارترین صحنه نمایش اینجا اتفاق 
مي افتد، وقتي نئوپتولموس با ناباوري به دوربین خیره مي شود. دوربین را 
به سمت تماشاگرها برمي گرداند. در انتها همه ما با او همدردیم. در انتها 

جنگ همه ما را تغییر داد. جنگ، ما را قاتل کرد.
*ترجمه به فارسي از محمود حسیني زاد که در دست انتشار است.
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امیررضا  کوهستاني با «فیلوکتت» در برلین
فاجعه  اتفاق می افتد

 تارا حسینی زاد 

 عسل عباسیان

یکي از ســخت ترین نقش ها بــراي بازیگران تئاتر 
و ســینما شــاید بازي در نقش کسي اســت که قرار 
اســت دیگر نباشــد، بمیرد یا کشــته شــود. به نوعي 
بــازي در لحظه هاي پایان براي یک نقش یا انســان. 
همین مقدار ســختي و شاید بیشــتر از آن براي کسي 
اســت که مي خواهد این لحظه را براي ما به تصویر 
بکشــد. پایان جذبیتي دارد که هــر هنرمندي را براي 
به تصویر کشــیدنش وسوســه مي کند. پایان نام دیگر 
مرگ اســت کــه هر روز ذهــن هر کســي را به خود 
مشغول مي دارد و این ذهن مي تواند ذهن هر انساني 
باشد . ذهن کسي که صبح براي خریدن نان بیرون رفته 
اســت یا عاشــقي که براي خریدن گل به گل فروشي 
رفته یا جواني که به جنگ مي رود. این تصویر چگونه 
مي تواند باشــد؟ البرز کاظمــي گویا در عکس هایش 
در پــي نمایش چنین وضعیتي اســت؛ وضعیتي که 
سکوت در آن نقش بي بدیلي دارد و سکون که عکس 
به خوبي مي توانــد از آن بهره بجوید، گویي احاطه گر 
آن است. البرز کاظمي گویي در تب و تاب زندگي دنبال 
نقاطي است که زندگي در آنجا حرف هایش به پایان 
رســیده اســت و مي خواهد ما به احترامش سکوت 
کنیم. جاده که بن بست است، کمدي که آستیني از آن 
بیرون مانده است و گلي که سال ها پیش معشوقي با 
دیدنش به زندگي برگشته، روایت هایی است از پایان 
یک راه، یک روز یا یک حیات با شکوه که امروز هر کدام 
دیگر معناي گذشــته خود را ندارند و خالي از حرف 
شده اند. در برخي زاویه ها عکاس به خطا رفته و خود 

نیز جذب شده اســت و گویي اوست که رفته و از بالا 
دارد به خود نگاه مي کند و این چنین از روایت باز مانده 
و در برخي دیگر اشــیا یا بهتر بگویم سوژه ها به خطا 
انتخاب شده اند و نتوانسته اند نمایندگان خوبي براي 
مفهومي باشند که از نظر من انتخاب شده است؛ ولي 
در برخي دیگر آن چنان که برشمرده شد، مثل دستي 
که از میان مبل یا پرده بیرون زده یا دیواري که صورتي 
از آن بیرون زده است یا آستین بیرون زده از میان انبوه 
لباس هــاي در کمد، تصویر به خوبي معنا را تداعي گر 
است و معني به خوبي روایت گر پایان است. کاظمي 
در مواجهــه اســت و گاهي در ایــن مواجهه خود را 
مقابل دانســته و گاهي نتوانســته روایت گري خود را 
حفــظ کند و مخاطب خــود را در مواجهه قرار دهد. 
مواجهه با آنچه مي توان احترام به ســکوت و احترام 
به یاد و احترام به چیزي که دیگر نیســت و از دست 
رفته، دانســت و مجذوب تماشایش شــد. او ما را در 
زاویه قرار مي دهد که انسان کمتر به آنها توجه کرده 
است و این زاویه ها گاهي سوژه هاي بکر را یافته اند و 
گاهي سوژه ها خود را در این مواجهه تحمیل کرده اند؛ 
تحمیلي که شــاید در مسیر شدن و در آینده نه چندان 
دور از البرز دیگر نبینیم و او را به نمایش سکوت هاي 
باشــکوهش بشناســیم. البرز کاظمي با انتخاب هاي 
خود تکــه ای از جنــگ را و به یک اعتبــار تکه ای از 
زندگي را به ما نشــان داد که شــاید کمتر ما شاهد و 
ناظر آن بوده ایم. تکه کمتر دیده شده، تکه کم اهمیت 
دانسته  شــده که اتفاقا اعتبار از دســت رفته و معناي 
سرکوب شــده و لحظات کشته شــده، همین نقاط اند 
که انســان قطعات تن و ذهن و روح خــود را در این 
زاویه ها، کنج ها و سوژه ها مي تواند بجوید و مخاطب 
دور از واقعه، با دیدن اینهاست که ویران مي شود و در 

عمق میدانش اندیشه فرو مي غلتد.
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 خطابه اجرا: بازگرداندن تئاتر 
به آنچه از آن گریخته بود

«خطابه اجــرا» Lecture Performance  گرچه  �
از میانه دهه ۶۰ قرن گذشــته میــلادی به  گونه ای از 
ســخنرانی که با تمهیدات نمایشی شکل گرفته بود 
اطلاق می شــد، اما به تحقیق می شود ادعا کرد که 
عمر رواج آن- یا دست کم- جدی گرفتن آن به بیش 
از ۱۰ ســال نمی رســد. برای هنر «اجــرا» تعاریف و 
مفاهیم گسترده ای در نظر گرفته شده، اما اگر بپذیریم 
که «اجرا» گونه ای از به نمایش گذاشتن منهای حضور 
قطعی درام و عمومِ متعلقات آن باشد، از ابتدا بیش 
از آنکه اهالی تئاتــر آغوش خود را برای آن باز کرده 
باشند، هنرمندان هنرهای تجســمی به عنوان زبانِ  
هنــوز الکنی آن را پذیرفتند و به کار گرفتند که اجازه 
می داد تعدادی از عناصر رقیق شده تئاترال را به آثار 
خود پیوند بزنند. اجرا لزوما داستان یا درام سرراست 
ندارد؛ مجموعه ای از وقایع اســت کــه می تواند در 
قالب های گوناگون؛ از عکس و تصویرسازی تا رقص 
و آواز در برابر تماشــاگران اتفاق بیفتد و در بسیاری 
مــوارد حتی آغاز و پایان مشــخصی ندارد. از طرفی 
دیگر کلمــه «خطابه» Lecture از بــدو پیدایش آن 
در زبان لاتین پیوندی مســتحکم با آکادمی داشــته 
  Lect و Legre اســت. ریشه لاتینی این کلمه در پیوند
به معنای انتخاب برای خوانده شــدن جســت وجو 
می شود و به همین خاطر است که در زبان انگلیسی 
که وارث خلف زبان لاتین اســت، به مدرس یا استاد 
دانشــگاه همان «خطابه گر» نیز گفته می شــود. در 
قرون وســطا وقتی «خطابه» به Lectura بدل شده 
بود، این واژه دیگر سراســر مفهومی علمی داشت. 
از همین توضیحِ  به شــدت خلاصه احتمالا می شود 
دریافت که «خطابه اجــرا» پیوندزدن دو امر مفترق 
است. «اجرا» با هنر پیوند دارد و «خطابه» با آکادمی 
و به این ترتیب «خطابه اجرا» همنشینی مسالمت آمیز 
هنر و علم اســت. درواقع همیــن تبار کلمه خطابه 
اســت که تک گویی یک خطابه گر را در یک «خطابه 
اجرا» به «مونولوگ» شــبیه نمی کنــد. بازیگری که 
مونولوگی را ادا می کند و خطابه گری که ســخنرانی 
می کنــد، هر دو مشــغول تک گویی هســتند، اما در 
خطابه اجرا آنچه به عنوان تک گویی ارائه می شــود 
ریشه در پژوهشی علمی دارد که می تواند دراماتیک 
نباشد. پژوهشــی که برخلاف «تئاتر تعلیمی» لزوما 
به قصد آموختن چیزی عرضه نمی شــود. در «تئاتر 
تعلیمی» نیــز بارها پیش می آید کــه روند نمایش 
متوقف شــود و یک یا تعدادی از بازیگران رودرروی 
تماشــاگر آموزه های خود را منتقل کنند. آنچه سبب 
می شــود «تئاتر تعلیمــی»، «خطابه اجرا» نشــود، 
ماهیت آموزشی آن اســت. «خطابه اجرا» گرچه از 
دل پژوهشِ معمولا آکادمیک بیرون می آید اما تلاش 
نمی کند آموزش دهد. درواقع بخش خطابه ای یک 
خطابه اجرا درحالی که سرراســت ترین شــکل برای 
بیان روند و نتایج یک پژوهش است، خود سویه های 
نمایشــی را نیز می پذیرد. به ایــن معنا، خطابه اجرا 
روند پیدایش و رشــد تئاتــر را معکوس می پیماید تا 
از دیالوگ به تک گویی و از صحنه آرایی نمایشــی به 
صحنه آرایی کاربردی برسد. به همین جهت است که 
هر خطابه ای را نمی شود یک «خطابه اجرا» خواند. 
طبیعی اســت که هر ســخنرانی نحوه بیــان و نوع 
اجرای خود را دارد، اما چرا سخنرانی او را نمی توان 
خطابه اجرا در نظر گرفت؟ اگر یک سخنران، خطابه 
خــود را با ارائه عکس، فیلم و تصویرســازی همراه 
کنــد مجبور خواهیم بود به لحــاظ تئوریک کار او را 
زیرمجموعــه «خطابه اجرا» بدانیم؟ پاســخ به این 
سؤال منفی اســت. این رویداد هنوز یک سخنرانی و 
نه یک خطابه اجراست. پس آیا آنچه یک سخنرانی 
را به خطابه اجرا تبدیل می کنــد، به کاربردن عناصر 
نمایشی آشکار اســت؟ یعنی بهره گیری از هنرهای 
تجســمی (فیلم، عکس، تصویرســازی و ...) بدون 
حضور عناصر نمایشــی ســبب نمی شــود که یک 
ســخنرانی به خطابه اجرا تبدیل شــود؟ بهترین راه 
تعریف یــا مفهوم پردازی آنچه به عنوان خطابه اجرا 
می شناســیم – که در سال های اخیر هرچه بیشتر به 
گوشــمان می خورد- پیوند هنر و علم است. در این 
پیوند «اجرا» نماینده هنر می شود و «خطابه» نماینده 
علم. قرار نیســت این پیوند به صورت یکسان اتفاق 
بیفتد.؛ یعنی نیمی اجرا و نیمی خطابه در کار نیست. 
از طرفی وقتی می گوییــم در خطابه اجرا، «خطابه» 
نماینده علم شده اســت منظور این نیست که آنچه 
عرضه می کند باید یک واقعیت علمی تثبیت شــده 
باشد. دو هنرمند لبنانی برجسته «خطابه اجرا»، «ولید 
رعد» و «ربیع مروه» بــه ما آموخته اند که «خطابه» 
آنها می تواند کاملا ریشــه در خیال داشته باشد، اما 
آنچه آنها خیال می کنند بیانگر یک بی عدالتی بزرگ 
تاریخی اســت. آنها آنچه را که می بایست واقعیت 
باشد اما نیست نشان می دهند. این خود علمی کردن 
یک فقدان اســت و به نظر می رســد خطابه اجرا به 
خوبــی از پس انجام دادن آن برآمده. تصور کنید یک 
خطابه اجرا روند برچیده شدن شهرک های غیرقانونی 
اســرائیلی و ازمیان رفتــن دیوار بلند میــان دو تکه 
جداافتاده از ســرزمین های فلسطینی را مورد بحث 
خود قرار می دهد. وقتی همه می دانیم این دو رخداد 
هرگــز اتفاق نیفتاده انــد، «خطابه اجــرا» مانند یک 

طعنه گزنده عمل می کند. 
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